
    ۹ صفحه

قاعدتا بايد تحقق كامـل مـردم سـالاري           
الـبـتـه مـردم       .   سياسي در كشورباشـد      

سالاري به مفهوم واقعا موجود آن يعـنـي      
تعريفي حداقل از مردم سالاري به هـمـان         
معنايي كه در بسيـاري از كشـور هـاي            

و در دنــبــالــه     “   . جــهــان وجــود دارد       
مشخصاتي از اين مردم سالاري معـمـول        
بدست مي دهد كه همانا رعايت آزادي هـا         
و حقوق بشر ، جامعه مـدنـي حـكـومـت             

در .   شفاف و پاسخگو و غيره مي بـاشـد         
مورد نيروهاي تشكيل دهنده اين ائـتـلاف        

سه نيروي شناختـه    ”   وي معتقد است كه       
شده در عرصه سياسي ايران فعال هستند      
اين نيروهاي اصلاح طلب و مردمسـالاري       
خواه عبارتند از جـبـهـه دوم خـرداد ،               

مـذهـبـي و نـيـروهـاي             –نيروهاي ملي   
البته تاكيد وي بيشـتـر      .   ”   جمهوري خواه   

بر بخشهايي از آنها است كـه بـه مـردم             
. سالاري اعتقاد داشته و دين ستيز نيستند      

كمي پايين تر تعريف ديگري از نـيـروهـا           
در حـال حـاضـر در        ” : داده و مي گويد  

ميان نيروهاي طرفدار مردم سـالاري در        
ايران گرايشات ايدئولـوژيـك مـتـفـاوتـي          

برخي ليبرال دمكرات،  برخي .   وجود دارد  
سوسيال دمكرات، برخي طرفدار حكومـت      
دمكراتيك توسعه گرا، بـرخـي ديـنـي و            

 ” . برخي غير ديني هستند 
بطور خلاصه مي توان گفـت كـه  طـرح              
علوي تبار تشكيل جبهه اي از نـيـروهـاي          

 سوسياليسـت     مختلف ، ديني و غير ديني ،      
” و ليبرال دمكرات بر محور شكلگيري يك    

يك حكومت جمهـوري  (   ”   جمهوري عرفي   
متداول در چارچـوب جـمـهـوري هـاي            

)  پارلماني موجود در كشورهاي اروپايي       
شكلگيري يك حكومت جـمـهـوري       .     است

عرفي در ايران امروز خـواسـت عـمـوم            
به اين اعتبار هدف ايـن    .   مردم ايران است  

ولي .   جبهه پيشنهادي فعلا مورد نقد نيست  
سوال گرهي اينجا است كه آيا شكلگـيـري       

 خود اين جبهه امكان پذير است؟ 
 رژيم شـاه    ۱۳۵۷مردم ايران در بهمن ماه      

را با خواست آزادي، دمكراسي و استقرار       
 متـكـي بـر اراده           يك حكومت دمكراتيك،  
اما رژيم جانشيـن  .  مردم، سرنگون كردند  

در كوتاه مدت، بلكه با تكيـه بـر احـكـام              
مذهبي، يك حكومت ديكتاتوري مذهبي را       

امروز نـه تـنـهـا        .   بر ايران حاكم گردانيد     
همچنان شعارهاي انقلاب بهـمـن يـعـنـي           

آزادي، دمكراسي و حكومـت مـردم بـر             

وي به تحولات منطقه نظر دارد و مي گويد  
پيش بيني من اين است كـه بـه زودي           ”   :   

. زلزله سياسي در منطقه ما رخ خواهد داد        
اين زلزله آنقدر قوي اسـت كـه تـمـامـي              
كشور هاي منطقه را تحت تاثير خود قـرار   

فكر مي كنم ايران تنها كشـوري      .   مي دهد   
است كه مي تواند از اين زلزله به سلامـت          
خارج شده و حاكميت ملـي و تـمـامـيـت              
ارضي خود را حـفـظ كـرده و جـلـوي               
. گسسته شدن فرايند توسعه خود را بگيرد      

اما شرط آن اين است كـه يـك نـيـروي               
قدرتمند كه كم و بيش تمامي گرايش هـاي         
ميهن دوست كشور را در بر مي گيـرد و           
قادر به جلب اعتماد مردم است در صحنـه         
سياسي حضور داشته و با طـرح شـعـار           

وي .   ”     .   هاي مناسب مردم را هدايت كند        
همچنين اشاره دارد كه چنين جبهه اي بـا          
شعارهاي مردم سالاري و صلح خـواهـي        
مي تواند به جهـانـيـان نشـان دهـد كـه                
تحولات ايران درونزا بوده و با مسالـمـت         

همچنين تاكيد مي كـنـد      .   پيش خواهد رفت    
كه تجربه ثابت كرده است كه مسـائـل و            
مشكلات ايران تنها توسط همه مردم و نـه         
فقط توسط يك بخش از آن قابل حل مـي           

نيز معتقـد اسـت     ” امكان  ” در مورد   .   باشد  
كه بركنار از جناح هـاي اقـتـدار گـرا و                

در مـجـمـوع رواداري و          ”   فرصت طلب   
تحمل ما براي پذيرش يكديـگـر افـزايـش           

 ” . يافته است 
دلايل آقاي علوي تبار در چارچوب دلايـل        
عمومي است كه در ابتدا به آنـهـا اشـاره            

طبعا نمي توان با نفـس دعـوت بـه            .   رفت
ولـي در    .   همكاري و ائتلاف مخالف بـود      

ابتدا بايد روشن كرد كه چـه هـدفـي از              
ائتلاف و جبهه را دنبال مي كنـيـم ؟ چـه              
جبهه اي، با كدام نيروها و براي رسـيـدن      
به چه هدفي ؟ ارزيابي و پذيرش يـا عـدم            
پذيرش هر دعوتي بستگي به پاسخي دارد       
كه به اين سوالات مي دهيم ؟ آقاي علـوي          
 تبار چه پاسخي به اين سوالات مي دهد ؟

هدف چنين ائتلافي   ”   :   علوي تبار مي گويد     

. بحران در جمهوري اسلامي واقعي است        
اين را مي توان از تعدد پيام هاي دعوت به         

از رضـا    .   تشكيل جبهه يا ائـتـلاف ديـد           
تـا سـازمـان          پهلوي ، فرزند شاه سابق ،      

مذهبـي    –مجاهدين خلق ، از نيروهاي ملي    
 تا چهره هاي درون حكومتي ،

 همه ، با توضيحات و زباني متفاوت ولـي         
با مضموني يكسان ، از بحران سـيـاسـي           

خـطـر      درون جامعه ، بن بست حكومـت،      
تهاجم امريكا و بي اعتمادي مردم به رژيم        
صحبت كرده و لزوم شكلگيري يك ائتلاف      

 .و يا جبهه را نتيجه مي گيرند
شكي نيست كه حكومت اسلامي در طـول         
حيات خود نه تنها قادر به پاسخگويي بـه          

بلكه خود عامـل   خواسته هاي مردم نبوده،     
شـكـسـت    .   اصلي توليد بحران مي بـاشـد      

اصلاح طلبان نيز بيش از پيش امـيـد بـه             
امكان اصلاحات از درون اين رژيم را بـه          

در چنيـن شـرايـطـي        .   ياس كشانده است    
خلاء آلترناتيو بيش از هر زمان ديگر حس        
شده و طبيعي است كه ديگـر نـيـروهـاي            
سياسي به دنبال يافتن راهـي بـراي پـر             
كردن اين خلاء و جايگزين كردن خود بـه         

در عـيـن حـال        .   عنوان آلترناتيو باشنـد     
ظاهرا همه سازمان ها و احزاب سـيـاسـي      
نيز پذيرفته اند كه هيچ نيرويي به تنهـايـي          
در ايران قادر به ايفاء نقـش آلـتـرنـاتـيـو              

از اينـرو اسـت كـه دعـوت بـه               .   نيست  
همكاري ، ائتلاف و جبهه مـتـعـدد شـده             

 .  است
اخيرا آقاي عليرضا علوي تبار ، نويسـنـده     

دوم ”   ويكي از چهره هاي شناخته شـده          
در مصاحبه اي با مجله آفتـاب         ،”   خردادي  

دعوت بـه      /   ۱۳۸۱ آبان     -شماره بيست   /   
وي در ايـن      .     ائتلافي تازه كرده اسـت        

گسترش جـبـهـه دوم       ”   مصاحبه از لزوم    
علوي تبار مـي     .   صحبت مي كند    ”   خرداد  
به گمان من گسترش جبهـه دوم        ”   :   گويد  

خرداد و شكل دادن به ائتلاف هـاي تـازه           
اسـت و هـم       ”   ضرورت    ” اين روزها هم    

در مورد ضرورت ”   .   بيشتر دارد ” امكان  ” 
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    ۱۰ صفحه

بلكـه تـجـربـه         موضوع روز است،      مردم،  
بيست و سه سال گذشته لزوم جدا كـردن        
دين از حكومت و شكلگيري يك حكـومـت         
عرفي متكي بر كاركرد يك جامعه مـدنـي          
. متداول را در دستور روز قرار داده است       

اولين شرط شكلگيري هـر هـمـكـاري و            
ائتلافي، داشتن يك درك مشترك يا توافق       
. مشترك حول رابطه دين و حكومت اسـت    

درك هر يك از اين نيروها پيرامون رابطه        
دين و حكومت و موضع هر يـك از ايـن             

جـدايـي ديـن از        ”   نيروها پيرامون اصل    
 . بايد كاملا روشن باشد” حكومت 

متاسفانه آقاي علوي تبار و هـمـفـكـران            
ايشان و همچنين بخشـي از نـيـروهـاي            
پيشنهادي ايشان براي جـبـهـه تـعـريـف            
بسيار ناروشن و مبهمي از رابطه ديـن و          

تـكـرار   .   مردم سالاري را ارائه مي دهند        
و  ”   مردم سـالاري ديـنـي        ”  دائمي شعار  

پسوند ديني براي ”   اصرار اينان بر اين كه   
ايـن  ”   صفت   ” مردم سالاري نشان دهنده  

محدود و مقـيـد    ” مردم سالاري است و نه      
آن، ترديد جدي در پذيرش اصـل        ”   كننده  

در يك جـمـهـوري        جدايي دين از حكومت   
 از سوي اين نيروها را دامـن مـي            عرفي
 . زند

در كوشش براي رفع اين ترديد علوي تبار        
اما پس از تحقق مردم سالاري      ”   :   مي گويد 

، طرفداران مردم سالاري ديني مي كوشند       
تا در يك رقابت دمكراتيك طرح هاي الهـام    
گرفته از ارزشها و گرايش هاي ديـنـي را           
براي سر و سامان دادن به امور عمـومـي          

آنها در شرايط دمكـراتـيـك       .   پيشنهاد كنند 
تلاش مي كنند تا با روش هاي دموكراتيك        
كاري كنند كه هيچ يـك از رفـتـار هـاي               
حكومت مغايرت قطعي با احـكـام ديـنـي            

بركنار از تمايلات بسـيـار     “ .نداشته باشد  
اين توضيحات  !   دمكراتيك آقاي علوي تبار   

نشان مي دهد كه ترديـد هـا بـي مـورد               
ايشان بايد تـوضـيـح دهـد كـه            .     نيستند

رفتار حكومت مغايرت قطـعـي      ”   منظور از   
يعني چـه ؟      ”   با احكام ديني نداشته باشد      

يعني باز هم اين احكام ديني هستـنـد كـه            
چهارچوب كار حكومت را تعيين مي كنند؟       
الهام از ارزش هاي ديني به چـه مـعـنـي              
است؟ كدام ارزش هاي ديـنـي؟ چـگـونـه            
حكومت مي تواند رفتار هاي خود در يـك          

متكي بر نظر و     [   حكومت جمهوري عرفي    
متكي بـر   [   را بر احكام ديني     ]     اراده مردم   

احكام از پيش نوشته شده و تحت نظـارت         
منطبق گرداند؟ آيا ايـن  ]    اليگارشي مذهبي  

وارد كردن دين در حكومت از در ديـگـر         
نيست ؟  آيا اين برقرار كردن يك حكومت         
اسلامي ديگر ، به ظـاهـر صـد در صـد               

 !! دمكراتيك نيست 
آقاي علوي تبار در تعريف مردم سـالاري        

مردم سالاري به مفهوم واقـعـا        ”   خود به   
موجود آن يعني تعريفي حداقل از مـردم          
سالاري به همان معنايي كه در بسـيـاري          

اشـاره  “   از كشور هاي جهان وجود دارد    
يقينا منظور ايشان نه كشورهاي     .   مي كند   

ديكتاتور زده توسعه نيافته، بلكـه كشـور         
اگر آقـاي  .    هاي پيشرفته غربي بايد باشد  

علوي تبار نـگـاهـي بـه رونـد تـكـويـن                
دمكراسي در كشور هاي مورد نظر خـود        

 متوجه خـواهـد شـد كـه تـكـويـن                  كند،
دمكراسي در اين كشورهـا در مـبـارزه           
همزمان با حكومت هاي مطلقه سلطنتي و        
اشرافيت از يك سو و مبارزه با دستـگـاه          
مقتدر كليسا و روحانيون و تسلط مذهـب        
بر نهاد هاي اجتماعي از سوي ديگر بـوده        

اين روند نه يك روند دين سـتـيـز،           .   است
آنچه كه امروز از سوي مـذهـبـيـون در             

دين ايران تبليغ مي شود، كه روندي جهت        
 و شـكـل       زدايي در كاركرد عرفي جامعه   

. بخشيدن به يك جامعه مدني بوده اسـت        
در چنين پروسه كشورهاي مـورد نـظـر          
ايشان  به جوامعي غير مذهبي، و نه ضـد           

پايه هاي دمكراسـي    .   مذهبي فراروئيده اند  
در مبارزه براي رها كردن انسان، نه تنهـا         
از قوانين قرون وسطايي فئوداليزم، كه در       
تثبيت حقوق اوليه، قطعي و غـيـر قـابـل             
انتقال بشر همچون برابري حقوق انسـان       
ها صرفنظر از جنسيت، نـژاد، قـومـيـت،           
زبان، مذهب، رنگ پوست، ثروت، شغل و        

شـكـلـگـيـري      .   مقام،  مستحكم شده است    
دمكراسي تنها با اداي احترام بـه حـقـوق           
مردم و دمكراسي ممكن نخواهد شد، بلكه       
با پذيرش مسئوليت در قبال دمـكـراسـي          
است كه مي توان اميد بـه اسـتـقـرار آن              

 . داشت
آقاي علوي تبار كه چـنـيـن الـگـويـي را               
پيشنهاد مي كند بايد توضـيـح دهـد كـه             
بطور مثال حقوق زنان در آن حـكـومـت           
فرضي ايشان، كه رفتار خود را منطبق بر        
احكام ديني خواهد كرد، چگونـه خـواهـد          
بود؟ آيا زنان همچنان شهروند درجه دوم     

شناخته خواهند شد؟ آيـا     ”   نيم حقوق   ”   با  

آن حكومت فرضي خواهد توانست حقوق      
برابر زن و مرد را رعايت كند؟ تنـهـا دو             

يا احـكـام    :   پاسخ به اين سوال وجود دارد     
ديني در رابطه با حقوق زنان بايد اصـلاح         
شده و منطبق بر اصول حقوق بشر شـود         

و يا دولت فرضي ايشان با زنـان هـمـان              
روا خواهد كرد كه حكومت اسلامي فعلـي        

 .ايران
 از اين دست سوالات بسيار مي توان طرح       

مشكل آقاي  .   كرد و بسيار طرح شده است     
علوي تبار و ديگر همفكران ايشان در ايـن      
است كه كوشش مي كنـنـد تـا بـيـن دو               

اينان خود به خوبـي بـه        .   صندلي بنشينند 
محدوديت هـاي ديـن در انـطـبـاق بـا                 

از سوي ديگر پـذيـرش      .   دمكراسي آگاهند 
سكولاريسم و محدود كردن مـذهـب بـه          
حيطه شخصي افـراد بـرايشـان بسـيـار            

تمام هم و غم اينـان حـفـظ          .   سنگين است 
حكومت اسلامي در دوران معـاصـر مـي         

از اين زاويه اين آقايان از برخي از      .   باشد
همراهان قبلي خود چون گـنـجـي عـقـب            

اكبر گنجي با پذيرش اين اصـل    . افتاده اند 
كه جمهوري اسلامي غير قـابـل اصـلاح           
است و دمكراسي و دين با هـم هـمـسـاز          
نخواهد بود، به پذيـرش يـك حـكـومـت             
جمهوري عرفي، الگوي كشورهاي غربـي،      
باور يافته و مانيفست خـود را بـر ايـن              

راهي كـه اكـبـر       .   اساس تنظيم كرده است   
گنجي طي كرده است، علوي تبار و ديـگـر       
متفكرين مذهبي به ناگزير طي خـواهـنـد           

 . كرد
در شرائط كنوني جبهه پيشنهـادي آقـاي         
علوي تبار، ائتلاف نيروهاي مذهبي و غير       
مذهبي،  ناممكن است و تـا زمـانـي كـه               

مـردم  ”   نيروهاي مذهبي نـپـذيـرنـد كـه            
چيزي جز يك توهم نيست ”   سالاري ديني   

و جدايي دين از حكومت يك اصل خدشـه         
ناپذير براي استقرار و تداوم دمـكـراسـي         
در جامعه ايران است، كوچكترين اعتمادي      
به اين نيروها در رعايت اصول دمكراسي       
. در يك جمهوري عرفي  نمي توان داشـت        

هيچ حكومتي را نمي توان شكـل داد كـه            
رفتار خود را همزمان با احكام قطعي دين        

اين حـكـومـت     .   و حقوق مردم سامان دهد    
تنها در آمال و آروزهاي     “   شتر گاو پلنگ  ” 

 ! ايده آليستهاي مذهبي ممكن است و بس
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